
 
 

 

 

 

 تأثيرپذيري سبكي طاهري ناييني از حافظ شيرازي
0Fيمجيد سرمد

∗  

1Fثريا انداز

∗∗ 

 چكيده
فـردي كـه    بهنسخة منحصـر ؛ خطي استهاي  ديوان ملا طاهري ناييني يكي از گنجينه

طـاهري از  . مرحوم محمد نخجواني آن را وقف كتابخانة مركـزي تبريـز كـرده اسـت    
ي بيـاني  هابا توجه به ويژگي. ل بوده استي و معاصر شاه عباس اوشاعران عصر صفو
 . پيرو سبك عراقي دانستاو را بايد ، و مختصات فكري
 190از آن جهـت كـه در   ، ترين پيروان حافظ دانست توان از بزرگ ميطاهري ناييني را 

تـرين وزن غـزل او همـان     رايـج . از خواجه استقبال كرده استغزل خود  252 ازغزل 
 نظيـر: ، كليدي مشتركي با حافظ دارد هاي هواژ و حافظ است يهاترين وزن غزل محبوب

شناسي حافظ توجه كرده و از  زيبا هايبه برخي از نظام و واعظ. او ،پير مغان، شيخ، رند
، عشـق ، چون عرفانصداهاي مختلفي ( چند صدايي بودن غزل است، نظيربهره برده  هاآن

 .  و انتقاد اجتماعي ،طنز، كسدپارا، گنجاند) ميرا در يك غزل . ..اجتماعي و طنز

                                                
  ms1_ir@yahoo.com                                                     كرج دانشيار دانشگاه پيام نور ∗

 پيام نور تهراندانشگاه دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي  ∗∗
soriandaz@gmail.com 



 132 / آينة ميراث، شمارة 52

 

ذوق و تخيل شاعرانه و قدرت پيوند انديشـه  ، ي تازه و بديعهاو تركيب هااستعمال وصف
درخور توجه و معرفي و شناساندن او دهد كه طاهري شاعري است  ميو تخيل نشان 

 . و ديوانش كاري است بايسته
 

 سبك ، طاهري ناييني، اقتباس، حافظ :هاي كليدي واژه
 
 قدمهم

 ،ي بسياري بـه ايرانيـان وارد شـده   هاكه شكست پديد آمدوضعيتي  درسلسلة صفوي 
 اين سلسـله  .شماري صورت گرفته و نابساماني اجتماعي بسيار بود ي بيهاخونريزي

يـك   ازو در امنيـت و قـدرت و سياسـت و    تحت سـلطنت واحـد   بيش از دو قرن 
اقتصـادي و  ، لشـكري ، رياصلاحات مختلف كشـو در اين دوره . پايتخت اداره شد

 تـوان مـوارد ذيـل را نـام بـرد:      مياز ديگر شرايط اين دوره . صنعتي صورت گرفت
غـه در تعصـب   مبال، افزايش نفوذ علماي ديني در امور اجتماعي و سياسـي مملكـت  

آميز مذهبي  نتيجة سياست تعصب .ينيرواج علوم د و ،سستي گرفتن تصوف، مذهبي
 ه دربارهاي مشوق عثماني و هند بود.ذوق ب شمهاجرت گويندگان خو، صفويان

اغلـب شـاعران   . از لحاظ الفاظ چندان قابل توجه نيسـت شعر دورة صفوي 
اطلاعات وسيع و كامل از زبان فارسي و عربي نداشتند و به علت آنكه دربارها 

شعر از دربار بيرون رفـت و در دسـت   ، كردند مينسبت به شعرا اظهار حمايت ن
صول و از حيث ا، اگرچه وسيلة تنوعي در شعر بود رويداداين . دعامة مردم افتا

ــ كـه   غير از مراثي و مدايح ائمة معصومين قواعد زبان موجب شكست آن شد.
افكار غنايي ، عهدمطلب رايج ديگر در آن  از مطالب عادي دورة صفوي بود ــ

گاه با وعظ  با رنگ تصوف و افكار زاهدانه و درويشانه وو غزلي است كه غالباً 
 .)272 :1356 (صفا و اندرز همراه است

نظـم و نثـر    ،يابـد  مـي ر مـذهبي رواج  شـع ، دورة صفوي به علت حمايت شاهاندر 
پـردازي و   عبارت؛ شود ميقواعد دستور زبان فراموش  افتد و ميفارسي از فصاحت 
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و خراسـاني  ( ي معمول شعر فارسـي هاسبك؛ گردد ميي نظمي بيشتر متداول ها پيرايه
   .)1/678 :1342 (حكمت يابد ميافتد و سبك هندي رونق  مياز رواج  عراقي)

خـود   شـعر در  شـعر او نـه   ؛كنـد  ميظهور  دهم هجريدر قرن  ناييني طاهري
واقعيـات  وقوعي دورة خود كـه صـرفاً بـه بيـان      شعرنه ، قرن نهم است فروماندة

بلكـه شـعري    ،زدپردا ميماجراهاي عاشقانه  و حالات عاشق و معشوق در زندگي
و در عـين   ي سبك عراقي و متأثر از شعر و نظام شـعري حـافظ  هابا ويژگياست 

  .قلال بلاغيحال داراي است
 

 آشنايي با طاهري ناييني

 كرد آنكه دايم هوس سوختن ما مي
    

 كـرد  آمد و از دور تماشا مي كاش مي 
 )26(ص  

 يوانش هنوز چاپ نشـده كه د، مطلع غزلي است از يك شاعر عصر صفوي، اين بيت
  .شود ميمركزي تبريز نگهداري  فرد در كتابخانة  بهو به صورت نسخة خطي منحصر

ميـرزا محمـد طـاهر    «شيخ آقا بزرگ تهراني الشيعه  اعلام نام شاعر در طبقات
در جنـگ  . اسـت  آمـده  »طـاهري «تخلص او  و )13/398: 1372 (تهراني »ناييني
نام وي  )8/31ج ، 2329 ةشمار(مجلس   انةبخفهرست كتب خطي كتا 2329 ةشمار

از وي بـا   )296، ص تـذكره ، نصـرآبادي ( .آمده اسـت  »مولانا محمد طاهر ناييني«
 ،سخنوران يزد، شمع انجمن هاي هتذكر. ياد كرده است» ملا طاهري ناييني«عنوان 

ة آتشكد، دهخدا نامةلغت ،اند ياد كرده »طاهري ناييني«با عنوان از او  روز روشنو 
و  سفينة خوشگو؛ اند خوانده »طاهر ناييني« او را رياض الجنهو  الشعراةحديق، آذر

گلزار ؛ اند به معرفي پرداخته »طاهر ناييني«و » ملا طاهر«با عنوان  اللطايف منتخب
فرهنـگ   ، و سـرانجام »ملا طـاهر نـاييني  «با عنوان  سخنوران نايين  تذكرةو  ادب

  ند. ا ياد كرده ،»ملا طاهري« و »ناييني طاهري«با عنوان از او  سخنوران
وفـات  » اثرآفرينـان «ولي صـاحب   ؛از تاريخ تولدش اطلاعي در دست نيست
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) 1011اوايـل مـأه حـادي عشـر (     )493، ص نتـايج (گوپاموي ق و 1010 وي را
  .دانسته است

، نكـاتي  تنها چند تـذكره  .اند اطلاعاتي را از يكديگر نقل كرده ها اغلب تذكره
كـه  ) 187، ص آتشـكده (آذر بيگدلي،  آتشكدة آذرجمله  از اند؛ ة وي آوردهدر بار

طاهر «  :نكرده است اش به زندگي اي دو سطري در مورد وي آورده و هيچ اشاره
 ناييني از قصبة نايين از توابع اصفهان است و مطلع

 كرد آنكه دايم هوس سوختن ما مي
    

 كـرد  آمد و از دور تماشا مي كاش مي 
 »ت.اوس از 

بيگي شـيرازي  ديوان و  اند الاصل نوشته ي معتبر عصري او را نايينيها تمامي تذكره
 .)1095 ، صحديقهديوان بيگي، ( كرده است ميآورده كه طاهري تخلص به اسم 

، شـمع انجمـن   ي ديگري چـون ها و به تبع آن در تذكرهتذكرة نصرآبادي در 
چنـين مـاجرايي   در مورد مة دهخدا و نيز لغتنا ،طايفالل منتخبو سفينة خوشگو 

 :يا به طور اجمال نقل شده است طاهري عيناً
و  ااما به سبب شوخي آلودة هو، خيال بود طبع و لطيف ملا طاهري ناييني خوش

زادهاي شـاه عبـاس ماضـي     چنانچه مسموع شد كه به يكي از خانه .هوس بود
بـه سـمع مبـارك شـاه      اين معني. او را به حجره برد، تعشقي به همراه رسانيده

بعـد از  ، به هنگامي كه به كنـار بخـاري نشسـته بـود    . او را طلب داشت، رسيد
پرسش و جوابهاي نامسموع آتشكش سرخ شده را برداشت فرمود كه چـون او  
را بوسيده خواهي بود به تلافي اين را ببوس و آتشكش را بـر لـب و دهـان او    

 ـ  بـه التمـاس يكـي از    . وختگذاشت بسوخت و به اين ترتيب اعضـاي او را س
 غزلي كه مطلعش اين است از اوست كه در اين باب گفته:   .خواص او را بخشيد

 كـرد  آنكه دايم هوس سوختن ما مي
    

 كرد آمد و از دور تماشا مي كاش مي 
 )296 ، صتذكره، نصرآبادي(  

 اسـت؛ امـا  است كه طـاهري را ظـاهري دانسـته     اي تنها تذكره الافكار نتايج
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كـه   دهد ميسي در مورد شاعري بدين نام و تطبيق اشعارش با طاهري نشان برر
  .ادعاي گوپاموي درست نيست

گفته كه وي از شعراي پايتخـت شـاه عبـاس     روز روشنصبا صاحب تذكرة 
 .)497 ، صروز روشن، (صبا ماضي بود و ميرزا جلالا خواهرزاده اوست

چهارم   قصيدة در پايان او. ستدر مورد زندگي اين شاعر نكتة ديگري در دست ني
بـه يكـي از سـفرهاي خـود اشـاره       ــ  (ع) است  كه در منقبت حضرت عليــ خود 

ولي به عشق امام هشـتم بـه   ، دل كندن از يزد و يزديان سخت است  گويد: مي كند و مي
 :كند كه ساكن يزد بوده است ميبر خواننده معلوم بدين ترتيب . رود ميمشهد 

 اسـت  فشان چو طبع من آتش ازين قصيده كه

    

 حسد فكند به جان سخن در آن آتـش  

 خويش ولي ز جايزه خواهم كز ابر رحمت 

 

 نشاني ازين جان نـاتوان، آتـش   فرو 

 به مشهدم برساني كه شوق مرقد شاه 

 

 طـاقتم چنـان آتـش    فكنده در دل بي 

 روم اما به حسـرت بسـيار   ز يزد مي 

 

 ن، آتـش چرا كه زد به دلم مهر يزديا 

 وداع يزدي و يزد از براي آن كـردم  

 

 ، آتشكه شوق شاه خراسان زدم به جان 
 ، آتشكه ريخت طاهري از چشم خونفشان  آمد چنان ز شوق خراسان دلم به جوش

در مورد آثار وي جز همين ديوان اثري در دست نيست كه با اسـتناد بـه دو    
خـود در   از آن رو كـه  كـي ي :توان گفت كه ديوان وي كامل نيست ميقرينه 
اشعار وي  ةكه قافيدفتر غزل تمام كرده است و دوم آنگويد دو  مي اي قصيده

  .از الف تا دال است
  با مطلع اي طاهري در قصيده

 تـر اسـت   صبحم از شـام غـم سـياه   

 

 ة هنـــر اســـتبختـــي نتيجـــ تيـــره 

 :كند كه سه دفتر غزل تمام كرده است مياشاره  
 اسـت  سه كتـاب غـزل تمـام شـده    

 

ــالقوه   ام نــه ايــن قــدر اســت ليــك ب

  )35ب ، 2ق( 
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بند و چنـد   ي متعدد جز يك ترجيعها ي فهرست نسخ خطي كتابخانههادر بررسي
 .بيت پراكنده اثري از سه دفتر وي به دست نيامد

صميمي ، منش توان پي برد كه وي شخصي خوش ميلاي ابيات طاهري  هاز لاب
، همتيبلند، سلامت نفس، ايمان و روان است و گرم شزبان. و باحرارت بوده است

  توان از اشعار وي دريافت. ميريا را  خصوصاً ،دوري از رذايل اخلاقي
كه هرآنچه گفته است از روي اعتقـاد و   شود مياز بررسي تمام اشعار او معلوم 

. آيدتوان سخني را يافت كه مغاير آن در ديوانش به چشم  مين. خالصانه بوده است
بـه  . كيد كـرده اسـت  أهمان سخن را ت هاو قالب شعرها تمامي خني كه گفته درهر س

 برخلاف سبك هندي ؛ و اينشود ميعبارت ديگر انسجام فكري در ديوان او ديده 
. لاي اشعار مشهود اسـت  همغايرت در افكار در لاب، سازي كه به علت مضمون است

معتقد . داند ميرستن از دنيا است كه سلامت و رستگاري را در  اي او انسان وارسته
در راسـتاي سـخن خـود     .شود مياست كه عشق حقيقي در چنين شرايطي ايجاد 

 :كند ميكيد أن تر آجاي ديوانش ب كند و در جاي ميمطالبي بيان 
 طاهري سوتر از دو كون بود جاي آن

 

 دوست يعني كه هست مسكن ما در ديار 

 )77(غ   
 است شناز چراغ دل، جهان عشقبازان رو

 

 نيسـت  جاي مهر و ماه بر سپهر عالم ما 

 )85(غ   
 گردنش قابـل زنجيـر محبـت باشـد    

 

 دو جهان شد آزاد هركه از بندگي هر 

 )113(غ   
 نستانم سر ملك جهان را به جوي سربه

 

 خواهد بـود  كه مرا سود درين بيع، زيان 

 )212 (غ  
دو جهـان پشـت پـا     روز ازل به هر

 

 

 دو كون نيامد فـرو سـرم   يعني به هر 

 )56، ب  6(ق   
خدايي كه بسـيار مهربـان اسـت و او بـا     ؛ طاهري از جهان تنها به خدا نظر دارد
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 :وجود خطا و گناه به لطفش ايمان دارد
 رستخيز ما را چه غم ز شعلة خورشيد

 

 سيراب شد ز چشمة رحمت، گناه ما 

 )44(غ   
 رسـدش  مي طعنه بر شعلة دوزخ زند و

 

 بسوخت در آتش بيداد تو مردانه آنكه 

 )47 (غ  
 سوزد مي شمع رخسار تو در خلوت جان

 

 چون تجلي نشـود داغ ز ويرانـة مـا    

 )45 (غ  
 را در ذره توان ديدن خورشيد درخشان

 

 هست از معني اگر نوري در ديدة شوقت 

 )51 (غ  
 كي رخ شاهد مقصـود توانـد ديـدن   

 

 داز غبار تن و جان آنكه حجابي دار 

 )136(غ   
ترك دنيا و عاشـقي  . بيند زيبايي است ميهرچه  ؛عاشق استاز آنجا كه طاهري 

از چيـزي بـاكي نـدارد و     اسـت و از ايـن رو  به او اخلاص و تـوكلي بخشـيده   
 :كند ميسرسختانه با ريا و دروغ مبارزه 

 مخـور  برگي در ره ترك دو عالم غم ز بي

 

 نيست اي مسافر جز توكل توشة اين راه 

 )85 (غ  
 به غير شكر الهي دگر چه كـار كـنم  

 

 نيست كه در سرم هوس كشوري و جاهي 

 )89 (غ  
 عشق گهي كه پاك شوي همچو نور ديدة

 

به كام دل به جمالش نظر تواني كـرد   

         

 

 )154 (غ 
 ايـم  در زير چرخ صورت بد را نديده

 

نكوست  اسرتاسر جهان همه در چشم م 

         

 

 )76 (غ 
مقتضيات زمان به اشاعة بيشتر منقبت اهل بيـت  ، كند ميكه طاهري زندگي  اي در دوره
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تركيب بنـد و ترجيـع پرداختـه باشـد و     ، كند و كمتر شاعري است كه قصيده ميياري 
  .ترتيب نداده باشد) (عو امامان شيعه  (ص) ي مشهوري از پيامبر اسلامها ستايشنامه

تـوان   مـي جـاي اشـعارش    رواج فرهنگ ديني و ميزان اعتقادات وي را از جاي
  .دريافت

و  حضـرت علـي (ع)  ، (ص) و در منقبت رسول اكرم است دوازده امامي ةشيع او
بنـد   ترجيع، بند اشعار زيادي در قالب تركيب و رثاي امام حسين (ع) ،امامان ةهم

عشق او را به ، ي مختلف اشعار وي و در آثار متنوعشاهدر بخش. و قصيده دارد
  ي دروني شعر اوست.هابينيم كه دليل بر ارزش مياطهار و رسول اكرم (ص)  ةائم

 :نظير است نظير يا حتي بي برخي از اين مضامين در نوع خود كم
 ـ   منينؤكرد مسكن بر در قـدر اميرالم

 

من  دو عالم همت يكتاي تا گذشت از هر 

         

 

    )15، ب 9 (ق 
 خداي بر رخش توفيق بگشايد در قرب

 

 كس كه آيد بـر در مـولاي   طاهري هر 

          

 

 

 )22، ب 9 (ق 
 چون طاهري ز صبح ازل تا شب ابد

 

 از جان مطيع حيـدر و اولاد حيـدرم   

         

 

  )64، ب 9 (ق 
 جمله: از ،ابيات بسيار زيبايي دارد (ع) در منقبت حضرت علي اي در قصيده

 ز ياد جلوه قهر تـو در ممالـك كفـر   

 

 به جوف سنگ كند خوش نهان، آتش 

         

 

    )22، ب 4 (ق 
 سزد اي كه به يمن مدح تو گفتم قصيده

 

 ن، آتـش اگر زنند بـه ديـوان ديگـرا    

    

 

 )24، ب 4 (ق 
 خصـم  خميده باد به پشت كمان، قامت

 

 ، آتشچو تير خشم تو اندازدش به جان 

    

 

 ) 36، ب 4 (ق 
و ابيـات و   هـا  در قالـب جملـه   (ع) و امام حسين (ع) عشق او به حضرت علي

بيـت   59بنـد و  نـه  بندي با  طاهري در تركيب. ناپذير است تصاوير زيبا توصيف
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سروده است كه انتخاب ايياتي از ميان آن دشـوار   (ع) براي امام حسين اي مرثيه
 به عنوان نمونه:. است

 بهر چه پاره كرد گريبان خود فلـك 

 

 چراست دستار ماه و جامه خور نيلگون 

    

 

كسوف چـرا تيـره شـد     خورشيد، بي

 

 )3كجاست؟( عود ازاين تيرگي اختر مس 

 )9فنـا (  ةرخت بقا كشـيد بـه درواز    ستان روح مسيح و خضر از اين درد جان 

 چون ماتم حسين به ماه محرم اسـت  

 

 )17( اش نيز ماتم است هان نوحه كن كه قافيه 

 

 

 

 )31ترسم قد الف شود از غصه دال (  شكست از ماتمي كه بار غمش پشت دل

     

 

 

 
 طاهري و حافظ

عينـه   را بـه  موضـوع در ديوان طاهري نيز اين  .ب مسلط اين دوره غزل استقال
را بـه   هـا ي وي آن اسـت كـه اكثـر آن   هابرجستگي خاص غزل .توان دريافت مي

قافيـه را از  ، وزن شاعري اسـت كـه غالبـاً   او اما است.  اقتباس از حافظ سروده
اسـتعمال  . كند ميدلنشين بيان  و سخن خود را به صورتي تازه و گيرد ميحافظ 

اسـتقلال بلاغـي او را در   ، توصيفات و تركيبات بديع و زيبا و تشبيهات دلنشين
  دهد. ميعرصة شعر نشان 

 
 و كناري تأثير طاهري از حافظ در سطح موسيقي بيروني

يعنـي  ؛ به استقبال از حافظ اسـت  آنغزل  190 غزل دارد كه 252ديوان طاهري 
طاهري همه نوع شعر از حافظ را اقتفا . است درصد را به اقتفاي حافظ سروده 76

وي گـاهي   .»دل من در هواي روي فرخ« از اشعار درخشان گرفته تا؛ است كرده
تأثيرپـذيري طـاهري از   . يك غزل حافظ را بيش از يك بار اقتباس كـرده اسـت  

كند كه طاهري جزو معدود شاعراني است كه اكثـر   ميحافظ در سطح زباني تأييد 
، بـراي پرهيـز از اطالـة كـلام    . به اقتفاي خواجة شيراز سروده اسـت يش را هاغزل

  ي مناسب ذكر شده است.هااقتباسي و جدولي اقتباسي و غيرهاغزل ةشمار
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معلوم گرديـد كـه    ،ي حافظهاي طاهري و مقايسة آن با غزلهابا بررسي غزل
از  ؛وي در به كار بردن وزن و رديف و قافيه نظر خاصي به حافظ داشـته اسـت  

درصـد مشـترك اسـت و اسـتعمال      77ي قافيه كه تقريبـاً  ها جمله يكساني واژه
لازم به . در بالاترين درصد ،رمل مثمن مخبون محذوف، ترين وزن حافظ محبوب

ذكر است كه اوزان به كار رفته در ديوان طاهري اغلب همان اوزانـي اسـت كـه    
  .يكساني به كار برده است د نسبتاًًرا با درص هاآن حافظ

غـزل در   57 ي طاهري غلبه با اوزان جويباري است كه از اين ميزانهادر غزل
وزن فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلـن   غزل در 67فعلاتن مفاعلن فعلن و  وزن مفاعلن

غزل در وزن  بيست (فاعلات) و غزل در وزن مفعول فاعلات مفاعيل فاعلن 39 و
غـزل در ايـن    252د از اين درص 72 يعني؛ است فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن

  .ي حافظ نيز غلبه با اوزان جويباري استهادر غزل. چهار وزن جويباري است
شود كه با همة زلالي  مياز تركيب نظام ايقاعي خاصي حاصل ، اوزان جويباري

شـود و   مياحساس ن هاشوق به تكرار در ساختمان آن، و زيبايي و مطبوع بودن
ي عروضـي در  هـا است كه ركن اي به گونه هار آنساختمان عروضي افاعيل نيز د

و  (فـاعلات)  مانند وزن مفعول فاعلات مفاعيل فاعلن ،شوند ميتكرار ن آن عيناً
كـه بـا همـة     ،فعلاتن مفاعلن فعلن و فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلـن  وزن مفاعلن

، در شعر استادان بزرگ غزل هاهنگي و فراواني استعمال آنآ گوشنوازي و خوش
كمتر وجود دارد جويباري است و اوزاني  هاتكرارطلبي در ساختمان آنخصلت 

، شـود  مـي به طور خاصـي احسـاس    هاكه ساختمان تكرار و شوق تكرار در آن
 .)396ـ 395 :1367 كدكني (شفيعي اوزان خيزابي
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 درصد آماري اوزان شعري حافظ و طاهري ناييني ةجدول مقايس

 وزن  حافظ  ديوان  در درصد طاهري در ديوان درصد 

 رمل مثمن محذوف ٪6 بار 31 ٪8 بار 20
 (فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن)

 رمل مثمن مخبون محذوف ٪28 بار 133 ٪27 بار 67
 ) (فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن

رمل مسدس محذوف (فاعلاتن  ٪1 بار 6 ٪3 بار 8
 فاعلاتن فاعلن)

(فعـلات   رمل مـثمن مشـكول   ٪1 بار 3 ٪5/0  بار 1
 فاعلاتن فعلات فاعلاتن)

 ٪23 بار 57
 

مجتــث مـثـمن محــذوف (مفـاـعلن  ٪23 بار 113
 فعلاتن مفاعلن فعَل)

(مفــاعلن  مجتــث مــثمن مخبــون ٪1 بار 4 ـ ـ
 فعلاتن مفاعلن فعلاتن)

مضارع مثمن اخـرب مكفـوف    ٪15 بار 74 ٪16 بار 39
محــذوف (مفعــولُ فــاعلاتن   

 مفاعيلُ فاعلن)
مضــارع مــثمن اخــرب (مفعــولُ  ٪4 بار 19 ٪3 بار 6

 فاعلاتن مفعولُ فاعلاتن)
ــف ٪2 بار 8 ٪1 بار 2  مسـدـس مخبـوـن محـذـوف خفي

 (فاعلاتن مفاعلن فعلن)
مســتفعلن مســتفعلن مســتفعلن  ٪5/0 بار 2 ٪5/0 بار 1

 مستفعلن (رجز مثمن سالم)
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مفـتـعلن مفــاعلن مفـتـعلن مفــاعلن  ٪1 بار 5 ٪5/1 بار 3
 بون)(رجز مثمن مطوي مخ

مفتعلن فاعلن مفـتعلن فـاعلن    ـ بار 1 ٪5/0  بار 1
 (منسرح مثمن مطوي مكشوف)

ــع   ٪5/0 بار 2 ٪5/0 بار 1 ــتعلن ف ــاعلات مف مســتفعلن ف
 (منسرح مثمن مطوي منحور)

فع لـن فعـولن فـع لـن فعـولن       ٪1 بار 3 ـ ـ
 (متقارب مثمن اثلم)

فعــولن فعــولن فعــولن فعــولن  ـ بار 1 ـ ـ
 الم)(متقارب مثمن س

ــاعلن ـ بار 1 ـ ـ ــتعلن ف ــتعلن مف (ســريع  مف
 مسدس مطوي مكشوف)

فاعلات مفعولن فاعلات مفعـولن   ـ بار 1 ـ ـ
 )مقتضب مثمن مطوي مكشوف(

ــاع ٪4 بار 20 ٪5 بار 11 ــاعلين  يلمف ــاعيلن مف ن مف
 مفاعيلن (هزج مثمن سالم)

مفاعيلن مفاعيلن فعولن (هـزج   ٪5 بار 25 ٪2 بار 5
 مسدس محذوف)

مفعول مفاعيل مفاعيـل فعـولن    ٪2 بار 9 ٪6 بار 15
(هزج مـثمن اخـرب مكفـوف    

 محذوف)
ــزج   ٪1 بار 3 ٪5/1 بار 3 ــولن (ه ــاعلن فع ــول مف مفع

 مسدس اخرب مقبوض محذوف)
مفعول مفاعيلن مفعول مفاعيلن  ٪1 بار 4 ٪1 بار 2

 (هزج مثمن اخرب)
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 ديوان طاهري ةجدول درصد آماري اوزان اقتباس شده از حافظ در نسخ

 وزن   درصد اوزان غير اقتباسي درصد اوزان اقتباس شده  

 رمل مثمن محذوف ٪5/11   بار 7 ٪7 بار 13
(فاعلاتن فاعلاتن فـاعلاتن  

 فاعلن)
 رمل مثمن مخبون محذوف   ٪16 بار 10 ٪30 بار 57

 ) (فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن
 رمل مسدس محذوف (فاعلاتن  ٪5 بار 4 ٪2 بار 4

 فاعلاتن فاعلن)
 ـ   ٪1 بار 1

 
 رمــل مــثمن مشــكول(فعلات

 فاعلاتن فعلات فاعلاتن)
 ٪26 بار 49

 
مجتث مثمن محذوف (مفـاعلن   ٪13 بار 8

 فعلاتن مفاعلن فعَل)
مجتث مثمن مخبون(مفاعلن    ـ ـ ـ

 فعلاتن مفاعلن فعلاتن)
 ٪15 بار 28

 
ــرب  ٪18 بار 11 ــثمن اخـ ــارع مـ مضـ

 مكفــوف محــذوف (مفعــولُ
 فاعلاتن مفاعيلُ فاعلن)

مضارع مثمن اخرب (مفعولُ  ٪2 بار 1 ٪3 بار 5
 فاعلاتن مفعولُ فاعلاتن)

ــف ٪2 بار 1 ٪1 بار 1 ــون   خفي ــدس مخب مس
(فـاعلاتن مفـاعلن    محذوف

 فعلن)
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مستفعلن مستفعلن مستفعلن  ـ ـ ٪1 بار 1
 مستفعلن (رجز مثمن سالم)

ن مفاعلن مفتعلن مفاعلن مفتعل ٪5/3 بار 2 ٪1 بار 1
 (رجز مثمن مطوي مخبون)

تـعلن فـاعلن     ـ ـ ٪1 بار 1 مفتعلن فـاعلن مف
 (منسرح مثمن مطوي مكشوف)

مستفعلن فاعلات مفتعلن فع  ـ ـ ٪1 بار 1
(منســـرح مـــثمن مطـــوي 

 منحور)
 فع لـن فعـولن فـع لـن فعـولن      ـ ـ ـ ـ

 (متقارب مثمن اثلم)
ــولن   -  - - - ــولن فع ــولن فع ــولن فع فع

 سالم) (متقارب مثمن
(سريع  مفتعلن مفتعلن فاعلن - - - -

 مسدس مطوي مكشوف)
ــاعلات  ـ ـ ـ ـ فــاعلات مفعــولن ف

ــولن ( ــثمن  مفع ــب م مقتض
 )مطوي مكشوف

ن مفـاعيلن مفـاعلين   يلمفاع ٪16 بار 10  ٪1   بار  1
 مفاعيلن (هزج مثمن سالم)

ــولن   ـ ـ ٪3 بار 5 ــاعيلن فع ــاعيلن مف مف
 (هزج مسدس محذوف)

  ٪4 بار 7
 

 بار 8 
  

مفعول مفاعيـل مفاعيـل فعـولن      13٪  
ثــمن اخــرب مكفــوف   (هـزج م

 محذوف)



 تأثيرپذيري سبكي طاهري ناييني از حافظ شيرازي / 145

 

 
 :اقتباسي طاهريي اقتباسي و غيرهاغزل ةشمار

 فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن)رمل مثمن محذوف ( ـ
ــي: ــايغزل اقتباسـ ، 212، 207، 178، 102، 97، 90، 85، 82، 79، 61، 40 هـ

213 ،248.  
  .222، 35، 34، 29، 27، 20، 13 غزلهاي :اقتباسيغير

  ) (فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن محذوف رمل مثمن مخبون ـ
، 92، 88، 87، 84، 81 ،74، 70، 69، 66، 65، 52، 49، 47 يهــاغزل :اقتباســي

94 ،96 ،118 ،122 ،123 ،136 ،137 ،138 ،141 ،147 ،148 ،151 ،152 ،
153 ،160 ،161 ،165 ،166 ،167 ،173  ،175 ،184 ،186 ،189 ،190 ،
192 ،193 ،196 ،197 ،200 ،210 ،211 ،214 ،217 ،218 ،219 ،220 ،
221 ،228 ،231 ،235 ،236 ،237 ،243. 
  .245، 191، 126، 68، 45، 39، 33، 16، 3، 2 ياغزله :اقتباسيغير

 رمل مسدس محذوف (فاعلاتن فاعلاتن فاعلن)  ـ
  .205، 181، 114، 108 يهاغزل :اقتباسي

  (فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن) رمل مثمن مشكول ـ
        .128 غزل :اقتباسي

  وف (مفاعلن فعلاتن مفاعلن فَعل)مجتث مثمن محذ ـ
، 78، 75، 73، 71، 67، 64، 62، 60، 57، 53، 50، 48، 46 يهــاغزل :اقتباســي

مفعول مفاعلن فعولن (هزج  ـ ـ  ٪2 بار 3
ــوض   ــرب مقب ــدس اخ مس

 محذوف)
ــول    ـ ـ ٪1 بار 2 ــاعيلن مفع ــول مف مفع

 مفاعيلن (هزج مثمن اخرب)
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89 ،93 ،101 ،103 ،112 ،124 ،125 ،127 ،130 ،135 ،140 ،143 ،145 ،
154 ،156 ،162 ،163 ،168 ،176 ،177 ،182 ،183 ،185 ،187 ،195 ،
202 ،209 ،216 ،224 ،230 ،232 ،241 ،242 ،247 ،249 ،250.  
  .244،  110، 109، 17، 15، 9، 8، 5 غزلهاي :اقتباسيغير
 .ندارد: (مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن) مجتث مثمن مخبونـ 
 (مفعولُ فاعلاتن مفاعيلُ فاعلن) مثمن اخرب مكفوف محذوف مضارع ـ

ــي: ــاغزل اقتباس ، 105، 104،  100، 99، 98، 91، 86، 80، 77، 59، 56، 55 يه
113 ،144 ،149 ،150 ،180  ،194 ،203 ،204 ،206 ،208 ،223 ،229 ،233 ،
234 ،238 ،251. 
  .164، 44، 43، 42، 41، 38، 36، 28، 19، 14، 4غزلهاي  :اقتباسيغير

  )مفعولُ فاعلاتن مفعولُ فاعلاتنمضارع مثمن اخرب ( ـ
  .246، 240، 239، 132، 106 يهاغزل :اقتباسي

  .169 غزل :اقتباسيغير
  لن فعلن)مفاع (فاعلاتن مسدس مخبون محذوف خفيف ـ

  .111غزل  :اقتباسي
 .252 غزل :اقتباسيغير

 مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن (رجز مثمن سالم)  ـ
  .198غزل  :اقتباسي

  لن مفاعلن (رجز مثمن مطوي مخبون)مفتعلن مفاعلن مفتع ـ
  .199غزل  :اقتباسي

 .31 ،30 غزل :غيراقتباسي
  )فتعلن فاعلن (منسرح مثمن مطوي مكشوفمفتعلن فاعلن م ـ

  .179 غزل :اقتباسي
 مستفعلن فاعلات مفتعلن فع (منسرح مثمن مطوي منحور) ـ

  مفاعيلن مفاعلين مفاعيلن (هزج مثمن سالم)مفاعيلن ـ 
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 .107غزل  :اقتباسي
  .174، 32، 24، 23، 22، 11، 10، 7، 6، 1 غزلهاي :اقتباسيغير

 هزج مسدس محذوف)(ن مفاعيلن مفاعيلن فعول ـ
  .170، 146، 143، 116، 72اقتباسي: غزلهاي 

 ندارد. :اقتباسيغير
  مفعول مفاعيل مفاعيل فعولن (هزج مثمن اخرب مكفوف محذوف) ـ

  .226، 225، 121، 95، 63، 58، 54 يهاغزل :اقتباسي
  .83، 76، 37، 26، 25، 21، 18، 12 غزلهاي :اقتباسيغير

  (هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف) مفعول مفاعلن فعولن ـ
  .115، 171، 129 يها: غزلاقتباسي

   مفعول مفاعيلن مفعول مفاعيلن (هزج مثمن اخرب) ـ
   .172، 51ي هاغزل :اقتباسي

  فاعلاتن مفاعلن فاعلاتن مفاعلن ـ
  .120 غزل :اقتباسي

  مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن ـ
  .30 غزل :اقتباسيغير

 
يكساني قافيه يكساني و غير اشعار طاهري از منظرجدول درصد آماري 

 در غزلهاي اقتباس شده از حافظ
 (موسيقي كناري)

 يكســـاني وزن و رديـــف و درصد
 ها متفاوت بودن اكثر قافيه

 يكساني موسيقي بيرونـي  درصد
 (رديف، قافيه، وزن)

 مورد  146 ٪77 مورد  44  23٪
 

، 84، 99، 98، 56، 80، 73، 96، 61، 90 :يهادر غزل ها متفاوت بودن اكثر قافيه
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74 ،97 ،78 ،47 ،91 ،108 ،204 ،229 ،236 ،211 ،140 ،221 ،121 ،205 ،
116 ،119 ،114 ،171 ،163 ،198 ،155 ،146 ،239 ،147 ،194 ،127 ،
165 ،151 ،145 ،182 ،118 ،177 ،185 ،149.  

 
 تأثير طاهري از حافظ در سطح فكري

 هـاي  رشـته واژه يـك   ،به تبع حافظ ،ي خودهار غزلطاهري د .ي كليديها واژه
رنگ در قصايدش نيز به البته به شكلي كم ؛ كهستبالا هاليدي دارد كه بسامد آنك

مغبچـه  ، پير خرابـات ، پير مغان، ي مثبت با عناوين رندها چهره. دنخور ميچشم 
 با خصوصياتي نظير بـي  ،انسان كامل، شخصيتي است معادل پير مغان حافظ ...و

جـلال   اعتنـا بـه جـاه و    بـي ، مستغني، قانع، داشتن همت والا، نشان بودن نام و
  .اهل ذوق و حال، يكرنگ، خراباتي و بري از غرور، دنيوي

 
 بـود  در جهان تا اثر از پير مغان خواهد  گشت همچنان چرخ به كام دل ما خواهد

     

 

 

 )212(غ  
 مانبر ديوان قضا نيسـت آن رند كه فر  بر جاروبكش دير مغان استفرمان

     

 

 

 )83(غ  
 بـاد  هميشه ساغر پير مغان پر از مي 

 

 كه دست همت او از كرم نخواهد ماند 

     

 

 

 ) 187(غ  
 دل رندي كه غوطه خورد به درياي خـون 

 

 اسـت  آن را دگر به گوهر دريا چه حاجت 

     

 

 

 )56(غ  
 خراباتي همينش بس گداي كوي رندان

 

 گيرد بهتر نمي مچو زاهد از همهكه خود را ه 

     

 

 

 )159(غ  
 رندي كه قوت پا بر بـاد داده باشـد  

 

 راه فلك كند طي گر عشق رهبر آيد 

     

 

 

 )239(غ  
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 فـروش  بـاده   شد به قربان سر مغبچة

 

 آنچه در مزرع اسلام مرا حاصل بـود  

     

 

 

 ) 214(غ  
، شـيخ (سـالوس  ، عقـل) ، دين، مدرسه، (خرد ي منفي با عناوين: مفتيها چهره ـ

فقيـه  ، مفتـي مدرسـه  ،  داران (اهل مدرسه مدرسه، بوالهوس، زاهد، واعظ، خانقاه)
فكـرش   شود: ميدر مجموع به يك چهره و شخصيت ختم  ها اين چهره مدرسه):

 ،مروت نـدارد  ،فروشان غافل است از عاشقان و باده ،متوجه رساله است نه عمل
درونش  ،محرم اسرار نيست ،غرق در جهل است ،استخبر  از كيمياي عاشقان بي

خبـر از   بـي  ،وحدت ننوشيده مي ، همت پستي دارد ،پاك و خالي از خود نيست
، چـون قـرين دروغ و دغـل اسـت     ،دانـد  مـي دانايي را در سالوسي  ،ذوق است

  ...و ،اهل قيل و قال است نه حال ،بصيرتي ندارد ،سخنانش سوز و تاثير ندارد
 

 يخ و واعظ را قوي تركيب دانستمچو ديدم ش
 كند روزي حرامان را كه مال وقف فربه مي

 )24(غ  
ــد  ــرار نباش ــرد محــرم اس ــي خ  مفت

 

 زنهار كه سربسـته نگهـدار سـخن را    

     

 

 

 ) 25(غ  
 ز قول مفتي اسلام كي شـوم راضـي  

 

 است كه پيش اهل محبت مدار بر عمل 

     

 

 

 ) 62(غ  
 گويد يد از كجااگر از زرق و سالوسي نگو

 

 دارد كه شيخ خانقاه از نقد دانايي همين 

     

 

 

  )134(غ  
 پند واعظ اثري در دل رنـدان نكنـد  

 

 سخن اهل غرض را چه سرايت باشد 

     

 

 

 )166(غ  
 زاهد كه نيفتاد نگاهش به رخ دوست

 

 بصـري بـود   محروميش از رهگذر بي 

     

 

 

 )226(غ  
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 ديدم داران هقيل و قالي كه من از مدرس

 

 نبـود  شد يقينم كه در اين طايفه عصمت 

     

 

 

 )217(غ  
 دل بود بـا مـا   فقيه مدرسه گر صاف

 

 آيــد عاشــقان نمــي  چــرا بــه ميكــدة 

     

 

 

   )244 (غ 
ارج نهادن به صفاي خراباتيان و مـذموم شـمردن    ،تقدس بخشيدن به خرابات ـ

  .رياي اهل مسجد
صـدايي كـردن   شناسي حافظ نظير چند نظام زيبايي پرداختن به برخي از وجوه ـ

  ).(خيلي خفيف كسماعي و ايجاد پارادطنز و انتقاد اجت، غزل
 :پروا نكردن هاپيرو مكتب حلاج و شيخ صنعان بودن و از ملامت ـ

 ما گشوديم ز اخـلاص در بتكـده را  

 

 زاهدان گر در مسجد ز ريا بگشـايند  

     

 

 

 )210(غ  
 سب كه بهر بتانملامتم مكن اي محت

 

 دعاي مذهب اسلام شيخ صنعان گفت 

     

 

 

  )101(غ  
 سوخت اين همان شعلة عشق است كه مصحف مي

 كرد شيخ صنعان چو نگه بر رخ ترسا مي
 )153(غ 

 حافظ  شعر مقايسة چند غزل طاهري با 

بررسـي   ، به اجمـال غزل طاهري كه به اقتفاي حافظ سروده پنجبه عنوان نمونه 
 يها واژه، مطلع؛ د تا ميزان تقليد يا ابتكار و نيز قدرت بيانش معلوم گرددشو مي

  .شود ميآورده  هامشترك قافيه و ابياتي از آن
 هـا بگشـايند   بود آيا كه در ميكده .1

 

 گره از كـار فروبسـتة مـا بگشـايند؟     

     

 

 

 بيت) نه( 
 بگشايند ط: روز محشر چو سر نامة ما

 

 بگشايند ها مژهسيل خون، خيل ملك از  

     

 

 

 )64 ص، بيت هفت( 
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 .ريا، دعاها،  مژه، خدا :ي قافية مشتركها واژه
ما گشوديم ز اخلاص در بتكـده   ط:

 

 

 زاهدان گر در مسجد ز ريا بگشـايند  

     

 

 

 در ميخانه ببستند خـدايا مپسـند  ح: 

 

 كه در خانـة تزويـر و ريـا بگشـايند     

     

 

 

 عشاق هدف چوناثر از ذوق كند سينه  ط:

 

 تير آه سحر از شست دعـا بگشـايند   

     

 

 

 فردا حافظ اين خرقه كه داري تو ببيني

 

 كه چه زنار ز زيرش به دعا بگشايند 

     

 

 

 ميبرخورد با ريا و مقبول دانستن ، نقد اجتماعي، شعر حافظ طنزي است گزنده
يكرنگي در آنجا ، و تقدس بخشيدن به ميخانه كه در آنجا خبري از تزوير نيست 

در مقابل زهد ريايي بـه ميكـده تقـدس     ،چون خواجه ،طاهري نيز. حاكم است
ر كونين را بـه  يابند كه د ميگويد: كساني اجازة ورود به ميكده را  مي بخشد و مي

  روي خود بسته باشند.
خـودي خـود را از يـاد    ، شايد همين مضمون مشترك دو شاعر اسـت و طـاهري  

حد يك شاعر عهد صفوي مقبـول و   زند و در ميو زبان خود حرف  برد و با لحن مين
 .دلنشين است و حتي تركيبات زيباي خود را دارد: غنچة زندگي از باد فنا بگشايند

 نقدها را بود آيا كه عياري گيرنـد  .2

 

 گيرنـد؟  داران پي كـاري  تا همه صومعه 

     

 

 

 بيت) نه (
 يرندط: اي خوش آن فرقه كه چون دامن ياري گ

 از خود و هستي خود نيز كناري گيرند
 )91 ص، بيت هفت( 

 .نگاري، شكاري، سواري، كاري، قراري، ياري :ي مشترك قافيهها واژه
تغـزل و   ، شعر حافظ چندصدايي است و او صداهايي چـون طنـز اجتمـاعي   

صدايي است و در مورد عارفـان و   اما شعر طاهري تك، آميزد ميعشق را درهم 
شمرد كـه از خـود و هسـتي خـود      ميرا بر هاقيقي است و خصايل آنعاشقان ح

ابتدا از لوث بقا دامن ؛ گيرند ميگيرند و چون منصور حقيقت سر داري  ميكناري 
صدايي و عرفـاني بـودنش    همين تك. شويند تا به دامان نگار برسند ميخود را 
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بين شـعر او   شباهت چنداني، ي مشترك زياد قافيهها سبب شده كه با وجود واژه
 .برداري محسوب شود و حافظ نباشد كه نسخه

 بگرفت گر سكندر به سپه روي زمين را ط:

 

 گيرند عارفان هردو جهان را به سواري 

     

 

 

 مفروش قوت بازوي پرهيز به خوبانح: 

 

 گيرند كه در اين خيل، حصاري به سواري 

     

 

 

 گردند ياد از آن قوم كه چون گرم محبت ط:

 

 سـر شـعله تواننـد قـراري گيرنـد      بر 

     

 

 

 ساقي خوش گرفتند حريفان سر زلفح: 

 

 گر فلكشان بگذارد كه قراري گيرنـد  

     

 

 

 گداخت جان كه شود كار دل تمام و نشد .3
 خام و نشدبسوختيم در اين آرزوي 

 بيت) نه ( 
 ط: خلاص گذشتم من از دام و نشد

 

 نشـد  جام وكشيدم از كف ساقي مرگ،  

     

 

 

 )71 ص، بيت هفت( 
 .دام، شام، تمام، جام :ي مشترك قافيهها واژه

و   ميل اجتماعي و ديني را تركيب كرده و طاهري ستايش ئمسا، حافظ تغزل
  .عرفان را

 لبهـاي شكرافشـانش   بهر بوسـة   ط:

 

 فتاد در گره زلف، دل بـه دام و نشـد   

     

 

 

 دل تپد كبوتر رواست در بر اگر ميح: 

 

 نشد ه ديده در ره خود تاب و پيچ دام وك 

     

 

 

 لعل بدان هوس كه به مستي ببوسم آن لب ح:

 

 نشد چه خون كه در دلم افتاد همچو جام و 

     

 

 

 شديم خاك ره ساقيان بـزم فنـا  ط: 

 

 نشد به اين اميد كه آيد به دست، جام و 

     

 

 

 برآيد پياله چو آفتاب مي از مشرق .4

 

 ساقي هزار لاله برآيـد  ز باغ عارض 

     

 

 

 بيت) هفت( 
 برآيـد  پيالهچو از شراب دلم، دود از   ط:

 

 هزار ناله برآيـد ز آسمان و زمين صد 

     

 

 

 )73 ص، بيت نه ( 
 .رساله، حواله، نواله، رساله، كلاله، لاله :ي مشترك قافيهها واژه
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طاهري عرفان و ل اخلاقي را درهم آميخته و ئنامه و مسا ساقي، حافظ تغزل
م بلاغي طاهري با زيركي تمام از تركيبات خواجه در جهت نظا. نقد اجتماعي را

 ؛ نظيرآفريند ميبرد و ابيات زيبايي  ميو انديشگي خود سود 
 داغـم  به لاله زار بلا هر نفس ز حسرت ط:

 

ــد  ــه برآي  هــزار شــعلة آه ازدرون لال

     

 

 

 ستحكايت شب هجران نه آن حكايت حالي ا ح:

 اي ز بيانش به صد رساله برآيد كه شمه
 است گشايي كار دلم ز عالم غيب گره ط:

 

 مگر فقيه خرد كارش از رساله برآيد 

     

 

 

 توقع ز گرد خوان نگون فلك مدار ح:

 

 برآيد كه بي ملالت صد غصه يك نواله 

     

 

 

 ملالت خدا نصيب كند درد بي دوايط: 

 

 لـه برآيـد  كه آرزوي دل من ازين نوا 

     

 

 

 برود از سر كوي تو هر كاو به ملامت .5

 

 به خجالـت بـرود  نرود كارش و آخر  

     

 

 

 بيت) هفت( 
 بـرود  به جهالتمفتي مدرسه ترسم   ط:

 

 بعد صد سال به قربان ضـلالت بـرود   

     

 

 

 )65 ص، بيت هفت( 
  .جالتخ، حالت ، دلالت، بطالت ، ضلالت، جهالت :ي مشترك قافيهها واژه

ل اخلاقي را آورده و طاهري عرفان و ئعرفان و مسا، حافظ صداهايي نظير تغزل
بـا  را  هـا طاهري آندهد كه  مينظري به تركيبات مشترك نشان . نقد اجتماعي را

  .دهد مي هاگنجاند و شكل طبيعي بدان ميچه ظرافتي در سخن خود 
شراب  زاهد شهر گرفتم كه كند ميل ط:

            

 

 

 ؟آخر به چه حالت بـرود به در ميكده  

     

 

 

است  حكم مستوري و مستي همه بر خاتمتح: 

            

 

 

 برودآخر به چه حالت كس ندانست كه  

     

 

 

برسان  خويش را شيخ! به ارباب توكل ط:

            

 

 

 برود؟ ه عمرت به بطالتچند در صومع 

     

 

 

بگير  كام خود آخر عمر از مي و معشوقح: 

            

 

 

 برود سر به بطالت حيف اوقات كه يك 

     

 

 

شود كه اين شاعر عهد صـفوي بـه    ميمعلوم  طاهري با حافظ يهاغزل از بررسي



 154 / آينة ميراث، شمارة 52

 

، كسدپـارا ، صـدايي چنداز نظام خاص حافظ به  خواجه عنايت خاصي داشته و
 .پرداخته است هاپرداختن به نقد اجتماعي و طنز توجه داشته و بدان

حـافظ اسـت و بـا    ، عيـار فارسـي   طاهري به خوبي پي برده كه شاعر تمـام 
سعي كرده كه اشعار خود را از ، ي خودهابرافراشتن درفش خواجه بر سردر غزل

مصـون نگـه دارد كـه اكثـراً       ركاكت الفاظ و ضعف قواعد زبان)ي زباني (هاآسيب
موجب دورافتادن طاهري از ، در هر صورت اقتباس از حافظ. توفيق يافته است

چه بسا كه وزن و قافيه و حتي تمام . شود ميخط سير فكري و نظام بلاغي وي ن
؛ اما سخن او هيچ مشابهتي با حافظ نـدارد ، گيرد ميي قافيه را از خواجه ها واژه

يعني احساس و انديشه ؛ تا مظروف خود راي او ظرفي استانگار وزن و قافيه ب
  .و زيبايي بلاغي خود را در آن بگنجاند

چـه اگـر   ؛ تا اشعار او از تقليد صرف خـارج شـود  است همين امر سبب شده 
برد) تصنعي بـودن   ميصرفاً قصد پيروي از حافظ را داشت (كه هرگز راه به دهي ن

اما طاهري استقلال خود را در اكثر اشعار ، دلزدگي خواننده را دربر داشت، شعرش
اقتباس شده به اثبات رسانيده و زيبايي و دلنشيني اشـعار وي دال بـر همـين امـر     

كند كه سـبب   ميعمل چنان استادانه  وي در به كار بردن تركيبات خواجه آن .است
 ،و تصـويرهاي بـديع و زيبـا    هاآفرينش تركيب .شود ميناجوري در كلام او ن  وصلة

  نظير ؛رساند ميو اهميت اشعار او را است بيانگر قدرت خلاقة اين شاعر بوده 
از يك نگه دور تو اي غيرت خـوبي  

            

 

 

 خورشيد سراسيمه شد از بام درافتـاد  

     

 

 

 )46 (ص 
آني به ملاحت تو كه از غايت تعظيم 

            

 

 

 ر پاي تو خوبي دو عالم به سر افتادد 

     

 

 

 )47 (ص 
امـا  ، ي خود را بـه اقتبـاس از حـافظ سـروده    هاكه طاهري اكثر غزلبا وجود آن

گيـرد و سـخن خـود را بـه      مـي قافيه را از حـافظ  ، شاعري است كه غالبا وزن
استعمال توصيفات و تركيبات بديع و زيبا و . كند ميدلنشين بيان  صورتي تازه و

  .دهد مياستقلال بلاغي او را در عرصة شعر نشان ، شبيهات دلنشينت
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طاهري را از ، بديع بيشمارنسبتا زيبا و  و تصاوير توصيفات، استعمال تركيبات ـ
  :شود ميآورده  هاكند كه براي نمونه برخي از آن ميزمرة مقلد صرف خارج 

تير نيمكش ، بهار نگاه ،بازار نگاه، زكات نگه، شمشير نگاه، نگاه  ميچشم:  .الف
  ...و ،دوز ناوك چشم ملايك، توشه ره نگاه، چشم ساقي، ساغر نگاه، نظر

سر نيفتاد ز شمشير نگاهي در خـون  

            

 

 

 در ته خون نگهي بر رخ جلاد نكـرد  

     

 

 

 كند ان كاريشكرش بگويم تا ابد كز زخم ج  نظر كه تير نيمكش بگشود از شست چشمي 
 مســت مــي ســاغر نگــاه تــو باشــد

 

ــدارد     ــاه ن ــم گن ــد دل ــه بگوي  هرچ

منصـب  ، ميكدة عشـق ، قافلة عشق، نهال محبت، عشق: نخل محبت، محبت .ب 
خورشـيد  ، هماي عشـق ، آتشكدة عشق، ساقي عشق، گلزار عشق، مهر و محبت

  ...بازار عشق، خُم عشق، آتشگاه عشق، عشق
 فكـن  بيا بر سرم سـايه  هماي عشق

        

 

 است كه پارة دل و اشك من آب و دانه 

     

 

 

 كسوف خورشيد عشق را خبري نيست از

 

 هرگز رخ وبال نديـده اسـت اختـرم    

 نيم نازش را به صد جان دوش در بازار عشق 
 خريد داد و دلم زان بيشتر هم مي او نمي

 شقطاهري را نيست برگشتن ز آتشگاه ع
 هركه چون خضر ازپي آب بقايي رفت رفت...

  ...و ،كشتي دو كون، شاهد پرناز جهان، سفال جهان، كشتي جهان :جهان .پ
خون مهر به سفال جهان لبالـب شـد   

        

 

   انـداخت چو غمزة تو نظر سوي آسمان  

  

 

 

 خرابـات  داده است به ما دختر رز، پير

 

 پرنـاز جهـان عقـد نبسـتيم     با شاهد 

 است دو جهان بر سر خون افتاده كشتي هر 

 

 كردبا دو عالم دگر اين ديدة خونبار چه  

شـعلة  ، گـل شـعله  ، شـعلة شـوق  ، شعلة حسن، آتش: اضطراب شعله، شعله .ت 
  ، و...تيغ شعله، گردون گداز داغداران

مگـردان   گو شمع، تيغ شعله بر گرد سر

        

 

 ندارد؟ پروانه كي هراسد چون ميل جان 
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 آن را كه گل شعله بود بر سر دسـتار 

 

 بر خـس نشـمارد گـل گلـزار ارم را     

 باشد كفـن دوزخيـان، شـعلة آتـش     

 

 بر قامت مـا هـرزه مدوزيـد كفـن را     

نه ، معمورة افلاك، سنگ مه و خور، خدنگ مه نو :...و، خورشيد، ماه، فلك .ث 
، ساغر خورشيد، آسمان كشور هفت، كشتي مه، خورشيد آتشين تركيب ،خُم چرخ

  ...و ،زر خورشيد، پنبة كواكب، خرمن خورشيد تابان
 فلك روغن نريزد در چراغ ماه و خورشيدش

 به زير طاس گردون چون چراغ من شود پيدا
 گريزد در پس ديوار مغرب، ساقي مشرق

 اچو در بزم جهان، گرمي ميخواران شود پيد
گشتيم شناور چو به درياي خرابات 

            

 

 

 كشتي مه نو به سـر چـرخ شكسـتيم    

     

 

 

 خانة ما ز متاع غم و اندوه پر اسـت 

 

 نيست جاي زر خورشيد به گنجينة ما 

تيـغ  ، صـيدگاه سـتم  ، مرهم الماس ستم، درد ستم، جفا: سنگلاخ بيداد، بيداد .ج 
  ....و ،تمكعبة س، جفا

 دو جهان فخر كند روز قيامت بر هر

 

 رندي كه به قربان سر تيغ جفا رفـت  

 صد شكر كه در كشور بيداد محبـت  

 

 بگرفت دگر خيل بلا پيش و پس مـا  

 مباد بهره ور از طوف كعبـة سـتمش   

 

 كسي كه در بيداد او به مهـر نـرود...   

نخل ، گلخن حسرت، سحرتير آه ، منصور حقيقت، متفرقه: تيغ دعاي سحري .چ 
، طور وفا، كش شوق طاقت، حقة دهن، چين سكه، خدنگ غمزه، ساقي ناز ، نعت

  ...و ،شست دعا
پيشاني  براي زر منه اي خواجه چين به

           

 

 

 ماند كه چين سكه به روي درم نخواهد 

 مكن از پي شاهين غم گو بوالهوس كوشش 

 

 آموز ما س نگردد مرغ دسترام دست ك 

 آن زمان نام برآرند حريفان در عشق 

 

 گيرنـد  كه چو منصور حقيقت سر داري 

 كجاست به من بگو كه خرابات خانة تو  تست  هميشه در سرم اي جغد شوق خانة 
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 من خيمه آن سوتر زد از هستي، دل داناي  مرگ بان زندگي، لرزان چو ديد از باد سايه
 )8 (ق

طاهري معماري است كه اغلب مواد و مصالح را هنرمندانه به كار  كه كلام آن ختم
  :كند را تسخير هارا خيره و دل هاآفريند چشم ميگيرد تا اثري كه  مي

 
نيافت  كسي به مزرع گردون نشان دانه

        

 

 نيسـت  به كشتزار فلك جز نشان كاهي 

 

 

 )89(غ  
سپند  است مرا بر سر آتش چوخو آنكه مي

        

 

 باد از چشم بد حادثه ايمـن ز گزنـد   

 

 

  )191(غ 
 به كس يك جو نداد از خرمن خورشيد تابانش

 كند صرف جهان، گردون زكات حاصل ما را
 )11غ  ( 

ماه من افكند از چهره اگر برقع نـاز  

        

 

 مهر و مه را فلك از گوشة بام اندازد 

 

 

 )160(غ  
جان  رسيده است به جايي كسادي دل و

        

 

 خرد ما را كه مرگ از غم هجران نمي 

 

 

 )9(غ  
هان درد قدم نه كه دلم جاي تو آمد 

        

 

 در كوچه اظهار تو بـي نـام و نشـانم    

 

 

 ) 1 جيع(تر 
طبع من برد از مسيحا بازي اعجاز را 

        

 

 مـن  كند جان در تن شخص سخن، عيساي مي 

 

 

 )8 (ق 
 گيري نتيجه

عاملي ، عصر صفوي در رار گرفتن آنج شعر از دربار و در دسترس عامه قخرو
ركاكـت و سسـتي   بود براي تنوع در شعر و پيدايش مطالب و مفاهيم تـازه كـه   
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  .نيز درپي داشت و ضعف اصول و قواعد زبان را ها هواژ
 ولي شاعر، اس اول عمر خود را به سر بردهملا طاهر ناييني در روزگار شاه عب

عصـران خـود    از آن حيث كه شعرش هماننـد اشـعار هـم   ؛ است اي برجسته نسبتاً
عران ديگر معاصـر  مضمون مشترك او و شا، اطهار شايد مرثيه و مدح ائمة . نيست

(كه قالب  در غزل. شود ميبندهايش ديده  بند و ترجيع تركيب، او باشد كه در قصايد
 از جمله:  ؛شود ميديده  در شعر او ييهابرجستگي مسلط اين دوره است)

. ي خود را به اقتباس و اقتفاي حافظ سروده اسـت هادرصد غزل هفتادبالغ بر  .1
ترين شاعر پيرو  ه و شايد بتوان او را بزرگطاهري توجه خاصي به خواجه داشت

 . حافظ به شمار آورد
وزن مطلـوب و دلخـواه حـافظ    ، بيشترين وزن به كار رفته در غزل طـاهري  .2

ي طاهري غلبه با هاهمانند حافظ در غزل. فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن يعني ،است
 .اوزان جويباري است

، واعـظ ، شـيخ  ، نظيـر داردكليـدي   يها هواژ رشتهوي به تقليد از حافظ يك  .3
  ...و ،رند، پير مغان، زاهد

ارج نهادن به صفاي خراباتيان و مذموم شـمردن   ،تقدس بخشيدن به خرابات .4
 .وجوه مشترك او با حافظ استمسجد نيز از رياي اهل 

ذوق و تخيل ظريف شاعرانه و قـدرت پيونـد   ، تركيبات بديع و زيبااستعمال  .5
در حد خود طاهري برجسته  است، او را شاعري برجسته ساختهانديشه و تخيل 

 .و در عهد صفوي
انتقادي و ، علمي، در ابعاد مختلف فرهنگي كه ديوانش است شاعري طاهري

ايـران  كهـن  جـزو ميـراث   فرد  خطي منحصربه  اين نسخة .سياسي ارزشمند است
 .شودتصحيح و چاپ دارد ضرورت  و است
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